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  بوطيقاي اثر ادبي
 و پسامتن ،در رخداد پيشامتن، متن
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  چكيده
هـاي    بـه مقولـه    تر بيشبنابراين پردازد؛   دانشي است كه به ادبيت اثر ميبوطيقا 

است كه بوطيقا تنها از طريق ساختار  مالبته اين امر مسل. شود  مجرد مربوط مي
در حـوزة   ،ادبـي  اثـر . و تكـوين آن را تبيـين نمايـد   تحول تواند نحوة   اثر مي

. گيـرد   مي پسامتن شكل و ،متن اش، در سه رخداد پيشامتن،  ساختار بوطيقايي
آينـدة   و حال ،گذشته زمان در همواره ،بوطيقا ،نوشتار فرايند تأثير پس، تحت

بـا توجـه بـه     ،دارد و تجريـدي و تجربـي جريـان   اي  پديـده چـون   هم ،خود
تواند پاسخي بـر پرسـش     عملكردش در خصوص تحليل ساختار اثر ادبي، مي

اي در امـر    جايگـاه ويـژه   ،همين دليل محتوم چگونگي ارزش آن بيان كند؛ به
كوشد تا در اين راستا، ضمن تشريح مفاهيم و   اين مقاله مي. نقد آثار ادبي دارد

   بدين. اثر بپردازد بوطيقا در خلق تحليل حوزة به ،هاي مرتبط با موضوع  نظريه
پـس از آن،  ،و  ،مؤلف در پيشامتن ژرف از آغاز نيت را نوشتار ترتيب، فرايند

 اش  تجريـدي  حيات روند ادامة تا كتاب به و تبديل آن متن فضامند ر گسترةد
در . نمايـد  بررسـي  ،گـر   تأويـل  خواننـدة  از هـايي  ر و ،كتاب مؤلف، غياب در

 بخـش  تعـالي  پارامترهـاي  فراينـد،  ةگون متافيزيك حضور تبيين ضمن نهايت،
  .كند پسامتني را، تحليل

بوطيقاي اثر ادبي، غياب مؤلف و كتاب، فرايند نوشتار، هرمنوتيـك،   :ها واژهليدك
  .پارامترهاي تعالي بخش پسامتني
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  مقدمه. 1
اي   را رسـانه اثـر  كساني چون هگـل و مالارمـه   . است »اثر«ترين مقوله در امر نقد ادبي   مهم
پس از بيروني شدن در هـر شـكلش، حاضـر     ،اي وجود دارد كه  آگاهي ،در آن ،كهدانند  مي

   كند؛ در حالي  دهد؛ لذا اثر پيشاپيش نوشتار خويش را تأييد مي  بودنش را با معنايش ادامه مي
روشنگر در اثر ادبي، درصـدد   اي هپديدعنوان  هب ،بوطيقا .در متن محو شده استزمان  همكه 

اي تجربي بـه نـام     در رخداد پديدهاست كه ساختار خلق اثر را، از موقعيت بيروني شدنش 
  .ر پيشامتن و پسامتن، مكشوف سازداش د  تجريديموقعيت كتاب گرفته تا 

  
  اهميت تحقيق. 2

شود كه به مقولات چرايي و چگونگي تكـوين اثـر     بوطيقا به موضوع آفرينش اثر مرتبط مي
توجـه دارد؛ لـذا    ،شـمار   گونـة مخاطبـان بـي     هاي تأويل  از آغاز تأليف تا تداوم قرائت ،ادبي
دهد   و متن را طي فرايند توليد معنا مورد تحليل قرار مي ،هاي چندگانة مؤلف، مخاطب  جنبه

روشنگر  اي هپديدعنوان مفهوم و  هبگر و   اي در امر شناخت اثر ادبي مداخله  طرز فزاينده هبو 
 ،فرازمـان  اي هپديـد عنوان  هبگيري اين فرايند   بررسي چگونگي شكل ،در نتيجه. مطرح است

  .كند  پيدا مي   ي ويژهيتاهم ،ويل و نقد ادبيأت ،در مبحث خوانش
  

  تحقيق ةپيشين. 3
دربـارة  «مقالة از جمله، هايي منتشر شده است؛   در خصوص بوطيقاي اثر ادبي تا كنون پژوهش
بررسـي مباحـث   مهدي محبتي كـه بـه    نوشتة ،»بوطيقا و تأثير آن بر نقد و ادب اسلامي ايران

هـاي پيـدايش    زمينـه محبتي با تكيه بر بوطيقاي ارسطو به بررسـي  . پردازد  مربوط به بوطيقا مي
، ثابـت  نيمسـلم  نقـد  كتـاب پردازد و در نهايت ضمن مقايسة آن بـا   ميموضوعات و مباحث 

 ؛)29- 9: 1385 ،يمحبت ـ( است نداشته يريتأث نيمسلم يادب نقد بر ارسطو يقايبوط كهكند  مي
 يقـا يبوط كتـاب  لي ـتحل و يمعرف ـابومحبـوب كـه بـه     احمد ةنوشت ،»قايبوط به ينگاه« ةمقال

 ـ ؛)58- 59: 1379ابومحبـوب،  ( پـردازد  يم ـ )Todorove(اثر تـودوروف   ساختارگرا  ةو مقال
هـا   از ضابطه هيلا هيلا يدستگاهرا  ياثر ادب كه يعيسم احمد ةنوشت ،»يادب اثر يوجود ةنحو«

بـه   ،فلسـفي  هـايي   طي پرسشاين مقاله  .دام داردر ابه يكه همواره وجود كند يم محسوب
اثر ادبي چيزي جز فراينـد ذهنـي   «نظير هايي  پاسخپردازد و   اثر ادبي مي دربارة يمباحث كل

 هـا  ضابطهسان دستگاهي از  هباثر ادبي تجربة اثرآفرين است و « و »خواننده يا شنونده نيست



 187   عليپور) صديقه(پوران 

  

اي  ويـژه موضـوع معرفـت    اثر ادبي«: گيرد كه  نتيجه مي ،در نهايت ،و نمايد  را بيان مي» ستا
محـض  ري وتصاست كه فرمت وجودي خاصي دارد؛ نه واقعي است، نه ذهني، نه مثالي و 

كـدام   هيچطور كه مشهود است،  همان). 158- 150: 1356سميعي،  ←تر  براي مطالعة بيش(
تفصـيل،   بـه گيري اثر ادبي،   ساختار شكل هاي موجود به موضوع فرايند نوشتار و پژوهشاز 

و  ،»مـرگ مؤلـف  «، »متنيـت «مثـل   ،موضـوعات مـرتبط بـا اثـر     بارةدر. است   نظري نداشته
در  ،پردازان موجود اسـت ولـي   نظريهلاي گفتمان  هلاباي در  پراكندهمطالب نيز ، »پسامتنيت«

ساختن آوا  همضمن  ،كوشد تا  مياين مقاله . شود جا، اين نگاه ويژه به اثر ادبي ديده نمي هيچ
مجـرد و در عـين حـال     اي هپديدعنوان  هب ،را »يادب اثربوطيقاي «هاي پراكنده، مفهوم  بحث
  .كند ي، تعريف و بررسيتجرب

  
  روش تحقيق. 4

بـا   ،كوشـد ابتـدا    مـي  ،با توجه به تحليل فرايند نوشتار كه موضوعي نظري اسـت  ،اين مقاله
استفاده از روش مطالعه و سندكاوي مباحث نظري، به توصيف و تبيين موضوع پرداختـه و  

  .نهادي فرايندساز مقاله بپردازد نمودارهاي تصويري به تحليل الگوي پيش ةسپس با ارائ
  

  ملاحظات نظري. 5
  بوطيقا 1.5

با اشاره به ابهام ، 1927است كه تينيانوف در  اي  پيچيدهمفهوم ) poetique( بوطيقا يا پوئتيك
هاي ادبـي و    كه بوطيقا مطالعة آفرينش پديده دهد، مبتني بر اين  دست مي هبآن، تعريفي از آن 

  ).103: 1382تودوروف، (آنان است  تغيير و تحولات مداوم
بـاب   اي در  و آن نظريـه  كـرد  ادبـي ابتـدا ارسـطو مطـرح     اي هنظري ـ را در قالب بوطيقا

). 114- 113: 1357، كـوب  زريـن  ←(هـاي سـخن ادبـي بـود       خصوصيات برخي از گونه
 طلاح برآمدنددرصدد احياي معناي اين اص ،هاي روسي، از جمله ياكوبسن  فرماليست

هـا،    فرماليسـت ديدگاه طور كلي، از  به. دانش ادبيات معرفي كردبوطيقا را  نياكوبسو 
مجرد است كه امكان توصيف خصوصيات ادبـي   يچون نمودي از ساختار بوطيقا هم

 ←(سـت  پس دربرگيرندة همة آثار ادبـي از منظـوم و منثـور ا    ؛سازد  اثر را فراهم مي
  ).29- 15: 1382تودوروف، 
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از نگاه اين تعريف، بوطيقا . گرايي و نقد ادبي گذاشت اين ديدگاه تأثير عميقي بر ساخت
پـس بوطيقـا   . است كه ناظر بر خلق يك اثر باشـد  اي كليجوي شناخت قوانين و در جست

شود كه جوهر و ابزارشان   نامي بر هر چيزي است كه به امر آفرينش آثاري مرتبط مي ةمثاب به
  .زبان است

  
  اثر 2.5
علاوه  ،يابد و  اي است كه در دو رويكرد تجريدي و تجربي وجود مي  پديده ،كليطور  هباثر، 

فيزيكي  يو موضوع) پيشامتن(ندسويه است، معنا و نيت مؤلف چ يارتباطن ممتضكه  بر اين
شود   در آن، مترادف نيروي نوشتاري مي ،»متن« ،از سوي ديگر. گيرد  بر مي را نيز در) كتاب(
اي   تنها آميخته نهدر پسامتنيت خود،  ،كه چنانرسد؛   خود، از قوه به فعل ميي لكدر بافت  ،كه

  .اندازد  ري از معناهاي تازه را به جريان ميثبلكه تك از معناهاي از پيش موجود است
وقتي پايان يافت و چيـزي قابـل محاسـبه     ،است كه يبارت معتقد است كه اثر موضوع

و متني را در خـود تعبيـه   جاي گيرد تواند در فضايي فيزيكي مثل كتاب و در قفسه   شد، مي
آيد ولـي مـتن در    مير در دست اث« ،شناسانه است؛ بدين ترتيب روش اي هحوزكند كه خود 

كه در فضاي بيروني واقـع   پس اثر، پيش از آن .)Barthes, 1981: 39(» ماند ميزبان اثر پنهان 
توان برايش برون و درون  نمينيتمند در موقعيت تجريدي قرار دارد و  يعنوان معناي هب ،شود

طريق فرايند نوشتار به بيـرون  از ) كتاب(تجربي  اي هپديدعنوان  هبوقتي  ،اماثابتي قائل شد؛ 
متني انديشيد كه در توصـيف زيبـايي    برونمتني و  درونتوان برايش مناسباتي   راه يافت، مي

هاي بيرونـي، مـؤثر واقـع گـردد و       هاي دروني در برابر نسبت  بر حسب نسبت ،اش شناختي
  .تر شود كژتابي دريافت معناهاي مكشوف از آن كم

اثر در پيوند مكان و زمـان  «: آورده است پديدار و گفتاردر دريدا  طور كه  بنابراين، همان
با غياب نويسـنده، عامـل زمـان در     ،يابد و  يعني نوشتار در مكان تحقق مي .»شود  حادث مي

  ).190: 1386ضيمران،  ←(افتد   فراگرد مزبور مي
  
  غياب 3.5

. پـذيرد   متن اثر ادبي انجـام مـي  تحليل بوطيقايي اثر اساساً بر مبناي روابط حاكم بر كتاب و 
، روابط ميان عناصـر كـه مبتنـي بـر     لوا: كند  تودوروف اين روابط را در دو دسته معرفي مي
عناصر حاضر در امـر  ). 31: 1382(ند ا غيابحضورند؛ دوم، روابط ميان عناصر كه مبتني بر 
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كـه معمـولاً    ،صـر غايـب  عناا ماتحليل و نقد متن مؤثرند و ارتباط چنداني با بوطيقا ندارند؛ 
جايي در حافظة جمعي خوانندگان دوران مختلف دارند، حضورشان در تحليل بوطيقاي اثر 

  . ادبي مؤثر است
  : غياب در بوطيقاي اثر ادبي دو حالت دارد

  غياب كتاب 1.3.5
گيرد و تحت تأثير يك جاذبة   كنندة خود شكل مي تعيينواسطة گسترش از مركز  هكتاب ب
كوشد كه حيـات خـود را ادامـه دهـد تـا رابطـة آغـاز و پايـانش           ناب ديگر ميبيروني 

غياب كتاب . چيزي جز مفهوم غياب كتاب نيست اين جاذبة بيروني ناب. شود  مشخص 
خوانـد و ايـن امـر از      فرا مـي  ،يعني چيزي كه ما را به ادامة فرايند نوشتار، پس از كتاب

 كـه    در حـالي  ،پـس غيـاب كتـاب   . ير اسـت پـذ   طريق شهود و متافيزيك حضور امكان
تـري بـه     كشاند، پيشاپيش روح آن را در فضاي گسـترده   جسمانيت كتاب را به زوال مي

  .خواند  ادامة حيات فرا مي
معتقد است كه كتاب اساساً خود پژوهندة خويش را به پرسـش و  ) Hartman( هارتمن
ها و نه   كه ما همواره با متنممكن است گويد  مياو  ).142: 1380موريس، (كشد   چالش مي
ثباتي است كه بايد تعريـف شـود     ها سر و كار داشته باشيم و البته خود متن، امر بي  با كتاب

  .گردد ميو تعريف آن از طريق رابطة كتاب و منتقد يا پژوهنده محقق ) 178: همان(
» تزيسـن «تجربة من  ،بينم ميرا كنم و كتابي   وقتي من به جلوي رويم نگاه مي: گويد  كانت مي
كـه بـا دريافـت و ادراك     ،»مفهـوم «و » شهود«: داراي دو عنصر است تزاين سن. كند  را مجسم مي

فيزيكي يا ابُژه اي  واقعهشامل نيز، يك اثر ادبي، تنها  )Croce(طبق گفتة كروچه  ،شود و ميهمراه 
كه مخاطـب   ،)105: 1379اسكراتين، هاسپرز و (ذهني است » شهود«نيست بلكه داراي نوعي 

  .كند ميشناختي دريافت  زيباييآن را در موقع عمل ادراك 
گونـه كـه جسـم      شود؛ همـان  ، كتاب محبس معنا شمرده مي)Derrida( از نظر دريدا

صـداي روح   ،با اين حال ،اماشود   ميرد، روح آزاد مي ميهنگامي كه جسم . محبس روح
 ←(ــ خانـة جسـماني زبـان اسـت       نوشتار، در بند زنـدان جا دربند زنجيرهاي  همهدر 

نيـروي  «: گويـد   مـي  جمهـور طور كـه افلاطـون در    همانو ) 198-196: 1380احمدي، 
تدريج به مشـاهدة   بهدهد تا  ميشناسايي كه در روح نهفته است همواره روح را حركت 

اقع همان معناي كه در و ،روح اثر نيز .)518: 1367 افلاطون،(» هستي حقيقي خو بگيرد
طـور   بـه انگيز آن است، در غياب مؤلف و كتاب، از طريق فرايند نوشتار  ابهامتنيدة  درهم
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 يابد تا به مشاهدة حقيقت معنايي كه همواره در حال مكشوف شدن  جريان مي ،تجريدي
 .است مأنوس گردد

  غياب مؤلف 2.3.5
بعـد از  . ديگر حضور نـدارد  شود؛ يعني  غياب مؤلف زماني است كه مؤلف در متن محو مي

ايـن  : گويـد  مي »مؤلف مرگ«بارت در  .شود هاي متني با خواننده وارد گفتمان مي  آن، گزاره
: كنـد  مـي اظهـار  روشـني   بـه او ). 108: 1380آلن، (ف لگويد، نه مؤ  زبان است كه سخن مي

دارد تنها فضاي عملكردي متن است كه براي مخاطـب بـاز اسـت و     تاهميدر متن  چه آن
  ).Kearns, 1999: 45(هيچ ضرورتي ندارد ف لمؤوجود 

عنـوان يـك نهـاد، مـرده اسـت و شخصـيت متمدنانـة پرشـور و          بـه  ،فلمؤاز نظر او، 
اليوت نيز معتقـد اسـت كـه مؤلـف     ). 48: 1382بارت، ( است اي او ناپديد شده نامه زندگي
تواند زمينة نگارش مـتن را فـراهم     با درگذشتن از خود و تبديل شدن به ميانجي، مي ،صرفاً

موجب نوشتن متن شده كنار گذاشتن شخصيت، باورهـا و خلُـق و خـوي     چه  كند؛ زيرا آن
كه بگوينـد زبـان مؤلـف     آنجاي  به ،گرايان نيز ساخت). 20- 19: 1388پاينده، (مؤلف است 

ايـن  . كنـد  مـي را توليد » واقعيت«ر اين نظرند كه ساخت زبان كند، ب  را منعكس مي تواقعي
كه بارت   و چنان) 125- 124: 1372 سلدن،(شديد ادبيات است » رمززدايي«ديدگاه نمايشگر 

متن تنها سطري از كلمات نيست كه يك معناي واحد «: دارد  بيان مي »مؤلف مرگ«در مقالة 
چندبعدي است كه معناهاي مختلفي را همواره دست دهد بلكه فضايي  هباز آن ) پيام مؤلف(

  ).171- 170: 1380سوسور و ديگران،  ←(» دهد  از خود بروز مي
 ،مؤلف و كتاب. شود  از نظر نگارنده، مؤلف هميشه در حكم گذشتة كتاب خود تلقي مي

اند تا به يك قبل و يك بعـد تقسـيم شـوند و      اي خودكار، روي خط واحدي ايستاده  گونه به
؛ نه به اين معنا كه اثـر ادبـي را بـه پايـان     حضور دارندمنتقد در انتهاي اين خط و وهنده پژ

بنـابراين، غيـاب   . ها گشـوده بمانـد   برسانند بلكه بدين وجه كه اثر ادبي همواره از طريق آن
  .زند  پيوند مي متنيتمؤلف متن را به رخداد پسا

  
  هرمنوتيك 4.5

درآمـد   پـيش در واقع، هـم   ،تأويل. كنندگي است تكميلرابطة هرمنوتيك با بوطيقا مبتني بر 
هرمنوتيك خواننده يا منتقد را وادار ). 22: 1382تودوروف، (آيند آن است  پسبوطيقا و هم 
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بايـد بفهمـد چيـزي بيگانـه      ،ادبي يعنوان اثر هبكند تا بپذيرد كه آن معنايي را كه از اثر،   مي
صري را كـه از راه  است كه عنا و وظيفة او سوق دهدكه امكان دارد او را به بدفهمي  است

  .اني در اين مورد بسيار مؤثرنددلي رو نيروهاي هم. د حذف كندنآي  آن بدفهمي پديد مي
سرشت تجربة هرمنوتيكي بدين معنا نيسـت كـه چيـزي بيـرون     «: نيچه معتقد است

واسطة همـان   بهعكس، ما در تسخير چيزي هستيم و دقيقاً  به. است و آرزوي ورود دارد
» گشـاييم  مـي چيز است كه به روي چيزي تازه، چيزي متفاوت و چيزي حقيقي آغوش 

اي است كـه    ؛ پس هدف هر تأويل غلبه بر دوري و فاصله)99- 92: 1386نيچه و ديگران، (
گـر بـا     تأويل. آنند، وجود داردمتعلق به گر  تأويلهاي فرهنگي متفاوتي كه متن و   ميان دوره

توانـد    مـي  )129: همـان (ساختن خود با مـتن  روزگار  هميعني با  ،فائق آمدن بر اين فاصله
بنابراين، فرايند نوشتار در اثر ادبـي در رخـداد   . معناي متن را به فهمي تازه تبديل نمايد

از  ،ازخواني فرامتنيت از طريق هرمنوتيك پي گرفته خواهد شد تا اثر ادبي، در بيپسامتن
 ،اي  گرانـه   هاي نوين تأويـل   انزواي معنايي خارج شده و فرصتي دوباره براي توليد پديده

  .پسامتن، ايجاد كندمتن در بخش   چون پارامترهاي تعالي
  نوشتار 5.5

از همين جهت ارتباط . گردد  ها آشكار مي  ديداري زبان است كه در قالب نشانه ينوشتار تجل
كه تودوروف نيز باور دارد، بوطيقا دربرگيرندة تمامي آثاري  چنانكند؛   با بوطيقا پيدا ميژرفي 

تواند به شناخت اثر ادبي دست   كمك زبان مي بهاست كه خاستگاهشان نشانه است؛ چرا كه 
كـه بـه ظـاهر و در خطـوط      ايـن علاوه بر  ،رسانة نوشتار). 27: 1382تودوروف، (پيدا كند 
اي، داراي امكانـات دلالتـي     رمزگان رسانه ةمثاب به ،باز نمود آواهاي گفتار است، خودالفبايي 

اي   آورد كه تأثيرات ويـژه   اي متني پديد مي لايهدر درون هر متن كلان،  ،ويژة خود است كه
  ).190- 188: 1383سجودي، (گذارد   متن مي لكهاي   بر دلالت

سوار  ،اي غيرمادي و در ذهن، نه گذرا و شفاف  هدريدا معتقد است كه نوشتار، نه به گون
بر صـفحة كاغـذ    )marks( هايي  شكل علامت بهبلكه استوار و ماندگار  ،بر امواج صوتي هوا

بـدون توجـه بـه معنـاي مـورد نظـر        ،و دارد »استقلال عيني« ،يابد؛ به همين دليل  وجود مي
بايد كماكان كنش داشته  ،نوشتار باشدكه نوشتار  بنابراين، براي آن .مؤلف، داراي كنش است

...  چه نوشـته اسـت نباشـد    گوي آن  حتي اگر مؤلف نوشتار ديگر پاسخ باشد و خوانا باشد،
: نويسـد   مـي  گرامـاتولوژي  ازچنين در كتـاب   او هم). 188- 179: 1380 سوسور و ديگران، ←(

در مفهوم استعاري، طبيعـي، الهـي و زنـده     ،در مفهوم متداول، همان لفظ مرده است ولي ،نوشتار
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عنـوان قـانون الهـي،     بـه تراز با حرمت خاستگاه ارزش، حرمت آواي وجدان،  است و حرمتي هم
كه نيچه نيـز    چنان ،در نهايت ،و) 92: 1380آلن، (حرمت دل، حرمت احساسات و نظاير آن دارد 

) 242- 241: 1386چـه و ديگـران،   ني(نفسه دستاورد عظيم فرهنگي است  فيباور دارد، نوشتار 
  .شود  ميمجسم چون سيماي انساني  هم ،در بوطيقاي اثر ادبي ،كه

هاي فوق و آشنايي با اصـطلاحات و مبـاني نظـري مـرتبط بـا        با توجه به تحليل ،اكنون
و  ،يعني تحليل فرايند نوشتار در سـه رخـداد پيشـامتن، مـتن     ،وارد بحث اصلي مقاله ،ها آن

  .شويم  مي ،پسامتن
  

  يند نوشتارافر. 6
دهد تحقق كامل چيزي است كه در وضعيت بالقوة بوطيقاي   يند نوشتار رخ مياچه در فر آن

اثر ادبي قرار دارد و منظور از آن سخن است كه وحدت ديالكتيك رخداد نوشتار در متن و 
  .معناي آن است
وسـيلة   بـه ع و نيسـت كـه از نويسـنده شـرو     ينوشتن انتقـال پيـام  «: نويسد  بارت مي

 ـتنها صداي خواندن او بلكه خواننده دريافت شود و  ،مؤلـف يعنـي خـود    ،ين خواننـده ل
» كنـد  مـي در مـتن، فقـط خواننـده صـحبت     « امـا  است؛  ،يعني مخاطب ،خوانندة بعدي

)Barthes, 1974: 151(. خـاطر   بـه  ،آنـان . اند  نويسندگان هرگز ننوشته ،از ديد باشلار هم
از  )Lacan( لكان چه ن آ). 59: 1382 بارت،(شوند   فقط خوانده ميوجود شكافي غريب، 

 تر كردن ارتباط خواننده با متن اسـت  نزديكبراي  گونة آننوشتن انتظار دارد، كاركرد ابزار
كـه هـيچ راه   كنـد   مـي را مطمـئن  خواننـده  سرانجام، اين امر، ). 128-127: 1380پين، (

  .جز وارد شدن به متن نيست گريزي
در مـتن   ،عنـوان رخـداد   بـه  ،به هر منظوري كه نوشته شود، ابتدا ،حال، سخن در هر
كه نيچه   چنان ،پس اثر ادبي. شود  تأويل و فهميده مي ،عنوان معنا به ،يابد و بعد  تحقق مي

  سـت  ا چنان تحـت تـأثير ديالكتيـك رخـداد نوشـتار در مـتن و معنـا         نيز بيان داشته، آن
كه همواره در جريان است تا بوطيقاي اثر ادبي از طريـق  ) 240: 1386نيچه و ديگران، (

  .فرايند نوشتار شكل بگيرد
مشخص شده، از طريق فرايند نوشـتار و   نمودار زيرطور كه در  همان ،بوطيقاي اثر ادبي

  :گردد ميتحت تأثير ديالكتيك متن و معنا، در سه رخداد زير مكشوف 
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ي بپردازند 
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 غيرقابـل   
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در و) ـت مـتن
شـامل مـواردي
سـطة زبـان و ا

بـهكه    عين اين
ز پـيش نوشـته
گ بيرون از اثر قـ

، استدلالتوق 
ركيب نمايند يـ
زبان و فرهنگي

96: 1372سلدن، 
 افتـادن در دام

نـام، بـي  ،سازند

ن طـرح نخسـ
 كه پيشامتن ش

واس به ،كه   از آن
پيشامتن، در).
اجتماعي از اي 

ت تأثير فرهنگ

  :ده است
ضعي بسيار پر

ديگر تر  با يك
ح واژگان ز طر

سل ←(»  است
اثر را به معني

سا ميرا ك متن 

  1نمودار 

چـون هـم (مـتن
G (معتقد است

ور كلي اثر قبل
)323: 1380 ن،

هپديد به گونة
Moonru(تحت ،

ارائه شد يناگون
اي، از موض مقاله

 قبل موجود را
توانند به  نها مي

بلاً نوشته شده
ي يك ا»ها يري
هايي كه يك  قول

ش از نگارش مـ
Genette(ژنت 

طو به مؤلف و
نآل(بديل شود

گرفته، خودت
ussi(  مونرسي

13 :81.(  
ات گونيبي نظر
مضمن ، 1968
هاي از  د نوشته

، نويسندگان تنه
همواره قب« ،ش

تأثيرپذي«و » ها 
نقل ق تقد است

  متن
پيش چه يعني آن
.گيرد مي شكل
نيت يحتسا يا

شتار، به كتاب تب
تئنشي نامعين
به قول ،ه شايد

387و ديگران،
اثر ادبپيشامتن  

 بارت در سال
توانند  ن فقط مي

از نظر او،. هند
رت مورد پسند

سرچشمه«وي
معت داند و  ي مي

  
پيشام 1.6

يع ،پيشامتن
تجريدي، ش
سوژة شناس
فرايند نوش
اي  سرچشمه

رسد كه مي
مونرسي و(

بارةدر
رولان
نويسندگان
گسترش د

به عبار ،كه
جوو جست

پيوند نسَبي
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بدون علامت مشخصـة نقل  هايي ها نقل قول آن. اند از پيش خوانده ،در عين حال ،رديابي و
  ).104: 1380آلن،  ←( قول هستند

توجه انداز   اين چشم. گرايان، به خردمحوري توجه دارند از ساخت ،دريدا و سوسور
در پيشـامتن، بـه وجـود از قبـل موجـود زبـان معطـوف         ،بوطيقاي اثر ادبي رامشخص 

در  .»در آغاز كلمه بود و كلمه مـتن را آفريـد  «: رسد كه ميكه به اين اقرار  چنانكند؛   مي
يـاد  ) لوگـوس (اي كه دريدا از آن به كلام يا خـرد محـوري    بنيادگراييتحليل ضيمران، 

افيزيـك حضـور محسـوب    بند است، صـورت بسـيطي از مت    كند و سوسور بدان پاي  مي
در فلسفة افلاطون و ارسطو، معرفت در پرتو اين حضور امكان تحقق دارد  ،گردد كه  مي

  ).171-170: 1386ضيمران،  ←(
بـا   كند كه  صحبت مي زبانبرتر در  يدر دوران كلاسيك متأخر، از مفهوم نظم ،افلاطون

از  كه مـدلول آن،  يا عقل يگانگي آگاهيشود و آن عبارت است از  ميادغام لوگوس  مفهوم
هـا   شـناخت «: آورده است ضيافت راو د). 26: 1379 فراي،( شود ميقدرتي ذاتي برخوردار 

رويـم، در    كنيم دربارة يك مطلب به انديشه فرو مي  ميهنگامي كه گمان . روند  آيند و مي مي
خت تـازه ايجـاد   از راه يادآوري، شنا ،آگاهيم كه شناختمان از بين رفته است و ،همان لحظه

نوشـتن بـيش از يـادآوري بـا     «: گويـد   مـي  فـدروس  و در) 118: 1386افلاطون، (شود   مي
  ).8: 1367افلاطون، (» فراموشي مرتبط است

صدرالمتألهين باور دارد كـه علـوم و معـارف گـاهي ناخودآگـاه بـر قلـب انسـان وارد         
ق درك و فهم مطلبي باشد يا نه گردند؛ خواه اين آگاهي ناخودآگاه در دنبال طلب و اشتيا  مي

دريافـت شـهودي عمـدتاً دريافـت      ،در نظر شلاير ماخر نيـز ). 480: 1385صدرالمتألهين، (
انديشه از همان آغـاز در  : و هايدگر نيز معتقد است كه) 360: 1374ولك، (واسطه است   بي

  ).Heideger, 1977: 339( كوشد كه بازگردد  اي جريان دارد كه همواره مي  نشده انديشهحوزة 
محوري باشد و چـه در   كلامچه از طريق  ،ها  است كه آگاهيمسلم  اين امر ،در هر حال

طـرز   هبدر پيشامتن موجودند و  ،و غيره) فرهنگ و دانش از پيش موجود(ها   فهم پيشحيطة 
  .گذارند  اي بر مؤلف، متن و خواننده تأثير مي  فزاينده
  
  متن 2.6

بافت ساختارمند مكتوب نوشتار است كه به . عنوان يك پديدة تجربي است هبمتن، ثبت اثر 
  :مطرح استآراي گوناگوني در اين زمينه . دهد  شده ارزش مي كتاباثرِ 



 195   عليپور) صديقه(پوران 

  

شناختي بارت، متن سطري از كلمـات نيسـت كـه يـك معنـاي واحـد        زباناز منظر 
در  ،چندبعدي اسـت كـه  دست دهد بلكه فضايي  به) ــ خدايگان مؤلفپيام (تئولوژيكي 

بـا هـم آميختـه و     ،نيستمنشأ ها اصل و  آنيك از  هيچكه  ،ي از نوشتارعطيف متنو ،آن
انـد    شماري از مراكز فرهنگ گرفته شـده  بيهايي كه از تعداد  قولبافتي از نقل . درگيرند

  ).169-168: 1380سوسور و ديگران،  ←(
دهد كه   اي آرايش مي شيوهمتن بافت كلماتي است كه اثر را ساخته و به «: گويد  بارت مي

كه بـراي   ،از يك سو، ثبات و پايداري نوشته را. ستا ممكن يكتا دحكنندة معنايي تا  وضع
 ،از سـوي ديگـر   ،كنـد و   ريزي شده، تضمين مـي   پذيري و ابهام حافظه طرح  تصحيح آسيب
با قصد و نيت در اثر خويش جـاي داده   مؤلفمعنايي را كه  ،فرضيطور  هب ،قانونيت لفظ و

در  ،و سحرانگيزي گفتار اسـت كـه   ،سلاحي عليه زمان، فراموشي ،بنابراين .كند  حمايت مي
 ،از نظـر بـارت  ). 76: 1382بارت، ( شود  ميسهولت تمام تغيير يافته و نفي  بهگذر خوانش، 

از متن حـاكي از آن اسـت كـه پيـام     ر وتصاين . تنسبت متن با اثر نسبت دال با مدلول اس
ماديـت حـروف و ماديـت    (دال  ،از يك سـو  ،كه چنانشود؛   مكتوب همانند نشانه تبيين مي

معنـايي  (مـدلول،   ،از سوي ديگر ،و سطربندي هاها با كلمات، جملات، بندها و  ارتباط آن
شـود    حامل آن معـين مـي  هاي   يا صحت نشانه) سويه و قطعي بوده تكزمان اصيل،  كه هم

اي  مـرده ريكور نيز چون بارت معتقد است كه بايد نويسـنده را  ). 91- 90: 1380آلن،  ←(
  .انگاشت و با متن مناسبت كامل برقرار كرد

. برخاسته اسـت  مؤلفدر آثار ريكور از نتايج همين استقلال متن از  »متن جهان«مفهوم 
 چـه  آنا م ـارابطـه دارد   مؤلفخواننده و دنياي  با دنياي» جهان متن«اين امر قطعي است كه 

). 626: 1380 احمـدي، (كننده است نه اين مناسبات بلكه حـدود جهـان مـتن اسـت      تعيين
توان آن را دعايي شمرد كه معنا در   مي ،در واقع. متن همواره گوهر پتياره دارد ،زعم دريدا به

  ).293: 1386ضيمران، (پذيرد   آن تحقق مي
ها بـه متنيـت، نيروهـايي را      قيد و بند آن  هاي بي نگرشخلاف بارت و دريدا و  هبفوكو، 
اگـر چـه هـر متنـي     . كننـد   دهد كـه گـردش آزاد مـتن را محـدود مـي       قرار مي جهمورد تو
ارچوب ه ـشـماري بـا ديگـر متـون دارد، ايـن پيونـدها اثـر ادبـي را در چ          بيهاي   گاه تلاقي
زمان توانايي متن براي دلالت را خلق كرده و تحـت   هم هاي موجود قدرت قرار داده،  شبكه

و شايد همين حوزة قدرت اسـت  ) Clyton and Rothstein, 1991: 27(آورند   انضباط درمي
اثر توانايي اين را داشـته باشـد كـه    « ،كه هايدگر معتقد است طور  همان ،شود تا  كه باعث مي

  .)Heideger, 1977: 167(» فرينديااش را خودش ب  گستره
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ها را ميسـر   هايي دارند كه فهم آن  متون ادبي همواره در درون خود نشانه«: گويد ميكالر 
مفاهيم در متن هماننـد  «: كهبر اين باور است نشتاين گويتو  )Culler, 1975: 127( »سازد  مي

» هـاي ديگـر اسـت     هركدام بسته بـه دخالـت اليـاف   ت وقند كه ا اليافهايي مركب از   رشته
)Wittgenstein, 1953: 30-39.(  

اش، اساساً چندگانه است؛ نه بدين معنا كه چند   با همة شرايط تحليلي ،در هر حال، متن
اي كه ساختار   چندگانگي. سازد  معنا دارد بلكه از اين جهت كه چندگانگي معنا را محقق مي

و  ،دهد تا متن، مؤلـف   ارتباطي زبان پيوند مي ةهاي بافنده، به شبك  معنايي متن را توسط دال
  .خواننده در هم تنيده شوند

مد نظر قرار گرفته اساساً متكثر است و  در فرايند نوشتاري كهسبب  بهترتيب، متن،    بدين
 دهنـدة  نشانصرفاً  امر متن در مفهوم تحقق بخشيدن به همان كثرت معنايي است و اين رتكث

هاي متعـدد، همـواره در حـالتي از متافيزيـك حضـور در       خوانش در گذر ،ابهامي است كه
  .گرانه، در جريان باشد تأويلاني واسطة بازخو به ،ماند تا ميغياب كتاب و مؤلف باقي 

  
  پسامتن 3.6

عنـوان   هباثر  ،ترتيب   بدين. شود  فضاسازي زبان در نوشتار با پيدايش صنعت چاپ كامل مي
از طريق پسامتن، به خلـوت انسـان    ،در بوطيقاي تجربي خود) كتاب(شده  ديداري يفرهنگ

اي   گـذار مؤسسـه   ايتاليـايي، بنيـان   )Emilio betti( ميليو بتيّاطور كه  همان ،كند تا ميراه پيدا 
فهـم مـا    ،در رم، بيان داشته است، چيزي را كه، مستقل از فعل 1995براي نظرية تأويل در 

  .كمك هرمنوتيك مكشوف سازد به، )68- 64: 1387پالمر،  ←(براي گفتن دارد 
خواهـد مؤلـف     كند؛ يعني وقتي كه خواننـده مـي   ميجا، مفهوم پيدا  در اين ،غياب كتاب

تجربي  اي هپديدعنوان  هب ،تنها فرايند نوشتار، در اثر نهبنابراين، . شده باشد تأليفدوبارة كتاب 
كـه   چنـان پسامتني، جريـان دارد؛  بلكه تحت جاذبة غياب متن، در رخداد رسد  نميبه پايان 

، جادويي )كتاب(عنوان پديدة تجربي  هب ،گويد، اثر  مي) Maurice Blanchot(موريس بلانشو 
البتـه گفتنـي   ). 163: 1374حقيقي، (شود كه نيروي نوشتن توسط آن بر سخن اتكا دارد   مي

در غياب كتاب و پس از متنيت، تحت تأثير حالت شهود،  ،چه حقيقت معناي اثر را است، آن
اي  دهنـده  تعـالي دارد مناسـبات   مـي هاي تازه، در تعليق نگه  كشفچنان براي رسيدن به  هم

از طريق فرايند نوشتار و بازخواني هرمنوتيكي هموارة اثر، به تداوم توليـد   ،است كه زبان را
  .دارد فكر و معناي جديد وامي
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  متنيتپس از  دهندة اثر عاليتمناسبات . 7
در آسـتانة مـتن قـرار گرفتـه يـا      كـه  دهد مـي را نشان دهندة پسامتن عناويني  تعاليمناسبات 
دهي   متن را جهتخوانندگان از  كه خارج از آن واقع گرديده است تا دريافت را هايي  تحليل

  .ها هرمنوتيك است گيري آن  ين عامل در روند شكلا  و كنترل كند و 
: هاي متن، دو مرحله را قائل است  يابي به لايه  پردازان نقد نو، براي دست هياز نظر ،لسناُ
توان از   عمد و قصدي است كه آن را نمي ،اثر هردر «: او معتقد است. شناسي و تأويل تهوي

نه اثري خواهد بود و نـه   ،و خواننده نباشند مؤلفاگر . خواننده جدا كرد و مؤلفتجربيات 
مـتن  : پل ريكور نيـز معتقـد اسـت كـه     .)Olsen, 1987: 21-22(» براي شناسايي آن معياري

ها گشـوده شـده     شود، به روي تعداد نامحدودي از خواندن  وقتي تأويل مي ،چيزي است كه
  ).24: 1382ريكور، (توانند نوشتار را به گفتار زنده تبديل كنند   است كه مي

اي است كـه فقـط در خواننـده وجـود دارد و       نهچون گنجي آيزر معتقد است كه متن هم
وسيلة ارجاعات به آثار پيشين يا به جامعه و هنجارهاي تاريخي، يـا فرهنـگ موجـود در     به

  ).Iser, 1978: 69( كند  متن، بروز پيدا مي
ات فوق، اثر ادبـي در غيـاب مؤلـف و كتـاب، بـه خواننـده تعلـق دارد و        يبر همة نظر بنا

در هنگـام تجزيــه و    ،كننـد   آغـاز مـي   »افق انتظار ادبي«هرچند كه درك آن را از  ،خوانندگان
اي را بـا درك خـاص خـود از جهـان آغـاز        گويد، منـاظره   طور كه ايو تاديه مي  همان ،تحليـل

 ).212: 1378ايو تاديـه،  (شود   نامة آنان تعيين مي  اساس جامعه و طبقه و زندگي كنند كه بر  مي
امر نيز قطعي است كه اثر، در هر بـار خوانـدن و پذيرفتـه شـدن از جانـب انبـوه        البته اين
ها و در هر پلة متفاوت تكامل زبان، باورها، ساختار اجتماعي تـازه و نظـام جديـد      مخاطب
يابـد   مـي اي   گرانة اخلاقي، سياسي و غيـره، كيفيـت تـازه    انديشههاي جديد  كنشها،   ارزش

از  ،به قول ريكـور  ،تنها از مؤلف و كتاب بلكه نهن ترتيب، متن، بدي). 698: 1384احمدي، (
، همـواره از طريـق   )24: 1382ريكـور،  (مطلـق   اي هابـژ عنوان  هبشود و   خواننده نيز رها مي

  .ماند  فراگرد نقد هرمنوتيكي، زنده و پابرجا مي
بوطيقـاي اثـر   دهندة متن، از طريق هرمنوتيـك، در   تعاليجاست كه مسئلة مناسبات  اين

  .كند  ادبي جايگاه پيدا مي
 ،افق دروني: بخشد  هرش براي هر اثر ادبي دو افق قائل است كه معناي متن را تعالي مي

و افق بيروني كه نسبت معنايي متن با ديگـر   ؛گر است  يعني معناي متن كه گسترة كار تأويل
ت كه ناقد خود قبـل از داوري  گنجد و البته گفتني اس  ست و در گسترة كار ناقد ميا چيزها
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  )ها پيرامتن(اثري   افق درون 1.7
  :شود  شامل دو گونه عنصر مي) periwork( اثري درونافق 

هـا كـه در     نوشـت  پـي ها و   ها، مقدمه  عناصري چون عناوين كلي، عناوين فصل :نخست
  .ساختار متني اثر وجود دارند

آرايـي، آرايـش جلـد،     صـفحه نگاري،   مدل صحافي كتاب، فهرست عناصري چون :دوم
هاي مختلف به قلم ناشر، دوستان و ديگران كه در سـاختار كتـاب و خـارج از مـتن       مقدمه

  .شود  تعبير مي »پيرامتن«عنوان  هباز هر دو مورد  ؛وجود دارند
شـكل ارائـة    مناسبتي ديرياب و ناروشن است كه ژنت آن را متعلق به ،پيرامتن، در واقع

كه منتقد براي كشف معناهاي متنـي، عـلاوه بـر     داند مي هايش  متن در پيكر كتاب با ويژگي
پيـرامتن هـم در سـاختار    . ها نيز نيازمند است ويژگيخود متن، به بررسي تاريخ تكامل اين 

يابد و هـم در غيـاب مؤلـف و امتـداد حضـور        دهنده حضور مي  عنوان تعالي هبمتني كتاب 
  .نوشتار در پسامتن

ويـژه   بـه شكل نوشتاري متون ادبـي   ،، در واقع»پيرامتني«نظر ژنت در طرح  نكتة مورد
، مـتن معنـايي ديگـر    »هـا   زمينـه «با دگرگـوني ايـن    ،ژنت اثبات كرد كه. شكل كتاب است

گذاشت،   اگر جويس نام رمان خود را اوليس نمي ،كند كه  او سؤال مي ،هبراي نمون. يابد  مي
بلانشـو نيـز   ) 323: 1380آلن، ( ؟خوانيم  خوانديم كه امروز مي  آيا باز هم ما آن را چنان مي

بـراي حمايـت از    ،نامي و غياب كتاب چنان است كـه  گم: گويد  وقتي مي ،چنين باور دارد
توانـد هميشـه امضـا شـده       شود؛ چون بدين گونه مي  خود، به منزلت يك نام متوسل مي

مانـد    تفـاوت مـي    كنـد، در نهايـت، بـي     باشد؛ هرچند كه نسبت به كسي كه امضايش مي
  ).169-167: 1374حقيقي، (

 )texte-hors( نـامتن  و مـتن  ميـان  گـذاري   منطقه نشانگر تنها نهبه قول ژنت، پيرامتن  بنابراين،
سمت مطالعة مطول دقـايق   بهرويكردي كه خواننده را . است هم داد و ستدنوعي بوده بلكه 

 تواند  به همين نحو، حروف چاپي انتخاب شده مي ،اندازة كتاب و لاً،مث. دهد  متني سوق مي
 ـ). 150- 148: 1380آلن،  ←(هاي پيرامتني گوناگوني باشد   دلالت نشانگر ، از كلـي طـور   هب

، تمايز ميان كند  ها مطرح مي  پيرامتن دربارةِ در سراسر بحثژنت  اي كه  جمله تمايزات عمده
، بـه قلـم   نگارانه ديگرزندگيهاي   و پيرامتن ،، به قلم مؤلفنگارانه خودزندگي هاي  پيرامتن

 ـ  همان ،ها  اين پيرامتن. شخصي جز مؤلف، نظير ويراستار يا ناشر است ت نشـان  طور كـه ژن
  .دهد، در تأويل متن اهميتي اساسي دارند  مي
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  :بندي كرد دستهتوان، به دو گونة عمده   ها را مي پيرامتناز نظر نگارنده، 

  مكتوبات چاپي 1.1.7
» اختـراع «مطرح كرده اسـت، متـون ادبـي پـس از     » متنيتپيرا«طور كه ژنت در بحث   همان

شـكل كتـابي    بـه اند بلكه معمولاً   خوانندگان ارائه نشدهبه » متني برهنه«چون  كتاب هرگز هم
يابـد و احتمـالاً در     اي دارد، عنواني كه با رسم روز شكل مـي   اند و اين كتاب اندازه  درآمده

عنـوان   بـه  ،مكتوبات چـاپي . شود  اي خاص از سوي سازماني انتشاراتي منتشر مي  مجموعه
: هـايي چـون    صورت پيرامتن بهشكل نوشتاري متون ادبي است كه  ،مكمل كتاب، در واقع

حروف، صفحة عنوان، نام نويسنده يا نويسندگان، و احتمالاً نام مسـتعار نويسـنده، عنـوان    
گفتـار،   پيشنامه،   متن، چه بسا نقش جملاتي بر پشت جلد در معرفي كتاب، صفحة تقديم

شـوند و    ها و غيره ظاهر مي يادداشتها و   تها، عناوين فصول، عناوين فرعي، فهرس مقدمه
ايـن همـه در   . تأثير دارند) يا در معنا گرفتن متني(متن از سوي خواننده » ذيرشپ«همه در 

ند كـه در تعـالي بخشـيدن بـه معنـاي آن      ا كتابمتن يك » هاي دلالت معنايي  زمينه«حكم 
  .بسيار اهميت دارند

  ات چاپيورمص 2.1.7
تنها شكل نوشتاري متـون ادبـي نيسـت بلكـه شـكل      » پيرامتني«در طرح  اهميتنكتة حائز 

طـور كلـي و    هبشكل كتاب . گيرد ميها نيز اين گستره را در بر  شده به آن ملحقتصويرهاي 
دهنـدة معنـا از     تواننـد اشـاعه   مي ،يعني همة مصورات چاپي ،ساختارهاي شكلي الحاقي آن

  .طريق پيرامتنيت باشند
هـاي   نقاشـي هـا يـا     دربرگيرندة مواردي از قبيل طرح روي جلد، عكسمصورات چاپي 

كه زير نظر  ،است شده بر پشت جلد، نمودارها، يا همة مصورات بيرون يا درون كتاب چاپ
واسـطة   هب ،دنكن  اثبات مي ،همة اين موارد، در واقع ،شود  خود مؤلف يا ناشر به اثر الحاق مي

  .يابد ميمتن معنايي ديگر هاي پيرامتني،   دگرگوني زمينه
  
  )ها فرامتن(اثري  برونافق  2.7

هاي   ها، آگهي  نظير مصاحبه ،از كتاب »بيرون«، عناصر كليطور  هب ،)epiwork( اثري  افق برون
ات منتقدان و ديگر مباحـث مؤلفانـه يـا ويراسـتارانه را در بـر      يتبليغاتي، تفاسير، نقد و نظر

  .شود  تعبير مي »فرامتن«ها به  گيرد كه از آن مي
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از نظـر ژنـت، بهتـرين     ،فرامتن، در واقع، مناسباتي معمولاً تفسيري و تأويلي اسـت كـه  
  ).143- 142: 1380آلن، (ناميد » دانهقاتفسير ن«توان   شكل اين مناسبات را مي

؛ )103: 1382تودوروف، (كنندگي دارد   اي مبتني بر تكميل رابطهبوطيقاي اثر ادبي با نقد 
  .شود  مي منجر كه از طريق هرمنوتيك به رخداد پسامتنيي ا يكنندگ  تكميل

ايـن  . است كه بوطيقا تلاش دارد آن را توصيف كنـد اي  فرامتنينقادي دقيقاً همان امر 
هـاي گفتمـان     بنـدي سـنخ   طبقـه تلاش از نظر ژنت، به موضوعات محاكـات، دگرگـوني،   

گيـرد   مـي و صـوري را در بـر    ،هـي، ژانـري  هـاي مضـموني، وج    بنـدي   و مقولهپردازد  مي
فرامتنيت اساساً از طريق علم هرمنوتيـك و توسـط زبـان شـكل     ). 143- 142: 1380  آلن،(

  .كند و تأويل محصول اين رابطه است  پيدا مي
كنـد،    زبان به درون متن راه يافته و با آن ارتباط برقرار مي اميلر معتقد است كه منتقد ب

انـد    از قبل، توسـط همـين زبـان بـه وحـدت رسـيده       ،دو هر ،در واقع ،چون متن و منتقد
)Miller, 1977: 36 .(  از . جـوي معنـاي پنهـان مـتن تـاريخي طـولاني دارد      و البتـه جسـت

طـور كـه     همـان  ،تعبيرهاي رمزي عهد باستان گرفته تا برخي انواع نقد هرمنوتيك مـدرن و 
لايه بـا   به لايههاي   اي از دلالت شده نوشتهاره عنوان لوح چندب بهمتن  راسكولز باور دارد، تصو

بنـا بـر    ،گرانـه كـه    خوانشي زايـش ). 206- 203: 1379اسكولز، (ايدة خوانش مرتبط است 
در آن، مـتن در مراحـل    ،اي كـه   استعاره. شود  استعارة دريدا، به شاهد زايمان بودن تعبير مي

 )34: 1380 پين،(دهد  مياي را ارائه   تازهشود كه همواره حيات  مي تصوررفتة بارداري  پيش
تجربـي و   وضـعيت از طريـق تلفيـق    و حاصل اين زايش چيزي است كه متن را پيوسـته 

  .زند  هاي هرمنوتيكي پيوند مي تأويلاش به  تجريدي
  :بندي است  اين مقوله نيز به دو صورت قابل دسته

  ها و تفسيرها  تحليل 1.2.7
، اساتيد و اهل فن نامنتقدكنند كه   زبان شكل پيدا مي باها از طريق علم هرمنوتيك و   تحليل
  .كنند ميارائه  ها را آن و غيره

، بـا توجـه بـه    نان و منتقداكند كه مفسر  متني را ترسيم مي برونكريستوا چهار موقعيت 
فرهنـگ   .2 ،هان واقعـي هاي اجتماعي يا ج واقعيت .1: توانند متني را تحليل نمايند  مي ها، آن

هاي نهايي ژانرهـاي    قاعده .3 ،آيد  همگاني يا دانش مشتركي كه به چشم همگان واقعيت مي
كـه  ) 328: 1384به نقل از احمدي، (سان  متني به متون هم ةتكيياري گرفتن و  .4 ، وهنري

  .رسند  نظر مي بهمواردي محدود 
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  :ند ازا عبارتها مؤثر دانست،   توان در تحليل مياي را كه   از نظر نگارنده، موارد عمده
و فرهنگـي   ،منطبق با نظـام اجتمـاعي، سياسـي    ،كوب زرينبه قول  ،كه ،هنجارها )الف
  ).31: 1383كوب،  زرين(هستند 
 انـد   به متن نيز سرايت كرده ،به قول ايگلتون، بسته به زمان خود ،كه ،ها ايدئولوژي) ب

)Eagelton, 1976: 75(.  
و  ،دهند كه در مطالعة معنا، طبيعت  دست مي ههايي ب  تبيين ،به قول كالر ،كه ،ها  نظريه) ج

كار  هب ،با تجربة فردي ،تر تاريخي  و روابط ميان نيروهاي بزرگ ،فرهنگ، كاركرد روان انسان
  ).45: 1379كالر، (آيند   مي

هسـتند  كـوب، موضـوع عمـدة نقـادي       بـه قـول زريـن    ،كـه  ،هاي هنري  حقيقت) د
  .)49: 1383، كوب زرين(

هـا، قضـاوت اخلاقـي و     آننـاي  بمبه قول ادوارد سعيد، بـر   ،كه ،واقعيات اجتماعي) ه
 ـها،  و موارد ديگر كه حاصل همة آن) 43: 1377سعيد، (شود   اجتماعي پديدار مي  ،شـك  يب

  .هاي فردي است كه خود همواره قابل نقد هستند  تأويل
ند كه مبتني بر كنـار زدن  ا ژرفيها و تفسيرها، اساساً، آشكاركنندة معناي   بنابراين، تحليل

هاي فرهنگي است و در مواردي نيز ميان خواننده با متني كه از ياد رفته و   ها و تفاوت  فاصله
با استفاده از ابزارهاي خود، معناي اثر را در  ،كوشند تا  كنند و مي  بيگانه شده پيوند برقرار مي

  .تواند خود حاصل كند ادغام نمايند ميروزيني كه انسان فهم ام
روزگـار   هـم يعنـي بـا    ،هـا  فاصـله با فائق آمدن بر  ،در واقع ،گر  در اين موارد، تأويل

 تواند معناي متن را متعلق به خود گرداند  مي ،ساختن خود و مخاطب با متن، به قول نيچه
  ).129: 1380 پين،(

  ها تبليغ 2.2.7
هـا،    مصـاحبه : ؛ مواردي نظيـر گيرند ميصورت هاي عمومي   تر از طريق رسانه بيشها  تبليغ
كـه   ،چون كتاب ماه و غيره ،هاي مخصوص  كتاب ها و برنامهگوها، معرفي از طريق و گفت
اي ديگـر از بيـان، آشـكار     گونـه  بـه  و،ها، جنبـة تـأويلي دارنـد     تحليلچون  هم ،ها نيز اين
شده در جهت نمايانـدن صـورت و    تعريفهايي   صورت نشانه هب معمولاًها  تبليغ. شوند مي

هـاي فرهنگـي     شـوند و درصـدد ايجـاد ارتبـاط ميـان نگـرش       ميكار گرفته  بهمحتواي اثر 
  .مختلف با خواننده هستند

  : ند ازا عبارت كه ها مؤثر است  اي كه بر تبليغ  از نظر نگارنده، عوامل عمده
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طور كه جعفري در   بيني خاص مبلغ است؛ همان جهانكه برگرفته از  سلايق فردي) الف
از نگـرش فـردي    ،طور طبيعي هبل، ئهر كسي در نگرش به مسا«: گويد مي انسان و نشيآفر

  ).242: 1351جعفري، (» كند خود پيروي مي
طور كه احمـدي نيـز بيـان داشـته اسـت، تبليغـات همـراه بـا           همان اهداف تبليغ، )ب
در فهـم خواننـده از    ،هاي سياسي، اجتماعي، اخلاقي، ديني و غيـره هسـتند كـه     فرض  پيش
  ).224: 1384احمدي، (اي دارند   كننده تعيينها، اهميت   ها و دلالت  ارزش
؛ كنند  هاي متفاوتي از تكامل زبان نزديك مي پلهبا پذيرفتن اثر، آن را به  ،كه مخاطبان )ج

هـاي جديـد     هـا، كـنش    اجتماعي تـازه و نظـام جديـد ارزش   اي كه باورها، ساختار  گونهبه 
  ).698: همان(بخشد  مياي   ها را كيفيت تازه گرانة اخلاقي، سياسي و غيرة آن انديشه

اجتمـاعي، انسـان را بـه     يعنـوان محصـول   بـه ها نيز،  تبليغاثر، تحت تأثير  ،بدين ترتيب
  .كند ياي از تاريخ و اجتماع نائل م  مناسبات معنايي گسترده

روشنگر در اثر ادبي، درصدد است كـه سـاختار خلـق اثـر را از      اي هپديدمثابة  بهبوطيقا 
ت ي ـاي تجربـي بـه نـام كتـاب گرفتـه تـا موقع        موقعيت بيروني شـدنش در رخـداد پديـده   

  .اش در پيشامتن و پسامتن مكشوف سازد  تجريدي
 

  گيري  نتيجه. 8
بازيابي آن  است و قابل انتقال و ثبتدر آن اي  گستردهمعناهاي است كه  جمعي اي هپديد اثر

كند كـه   اي مي رسانهيتش آن را تبديل به دهمين عدم محدو. نيستمحدود به زمان و مكان 
 ،بوطيقا يكي از مباحث مهم نظري است كه هاي مختلف گشوده باشد و تأويلهمواره براي 

 ،و ،از رمانتيسيسم تـا فرماليسـم   ،سپس ،كلاسيسيسم تا رمانتيسيسم پردازي در نظريهاز آغاز 
  .پردازد  مي »يادب اثر«  آفرينش مباحث مرتبط با بررسي ، بهتا امروز پس از آن
از طرفي، بنا بر ارتباطش با موضوع آفرينش كه به مقولات چرايـي و چگـونگي    ،بوطيقا

، )خلق اثرنحوة آفرينش و سبب  به(مؤلف : هاي چندگانة جنبهتكوين اثر ادبي توجه دارد، به 
) گيري اثر  ساختار و فرايند شكلسبب  به(و متن ) نحوة دريافت و درك اثرسبب  به(مخاطب 

مفهوم و مثابة  بهگر و   در امر شناخت اثر ادبي، مداخله ،اي  طرز فزاينده هبپردازد؛ در نتيجه،  مي
از طريـق سـه رخـداد در     ،كوشد تا ميچون  ،از طرف ديگر. روشنگر مطرح است اي هپديد
حتي در غيـاب كتـاب و    ،، آفرينش و حيات اثر را)و پسامتن ،پيشامتن، متن(يند نوشتار افر

ويـل و  أت ،در مبحث خـوانش فرازمان  اي هپديدمفهوم و  مثابة هب ،تحليل نمايد ،غياب مؤلف
  .نيز مؤثر استنقد ادبي 
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  :اند اهميتبي حائز البته گفتني است كه دو عامل در تحليل بوطيقاي اثر اد
فرهنگـي و   ـ  هـاي مختلـف زمـاني     فاصـله گشـودن   تحليل ضمن ،هرمنوتيك كه ،اول

گونـه و شـهودي    متافيزيكرا، پيوسته، در حضوري  آنتكوين معناي  ،ايدئولوژيكي اثر ادبي
 نمايد تا بوطيقاي  متن را همواره به فهمي تازه تبديل مي بازچنين، معناي  هم. سازد  متجلي مي

كتـاب و  ( تجربـي  ،)نيت مؤلف(اثر ادبي، از طريق فرايند نوشتار، در سه وضعيت تجريدي 
  .قابل بازيابي باشد) و معنا ،مؤلف، متن، خواننده(تلفيق  و ،)متن

كوشـد تـا بـه      كـه در مسـير فراينـد نوشـتار مـي      ،عنوان عنصر اصلي به ،خواننده ،دوم
و هرمنوتيكي مـتن نهفتـه    ،شناسانه، تاريخي  زيباييهاي  آگاهيهايي كه در پسِ   داوري پيش

هـاي    گرانة فرامتني، بر بيگانگي  كمك هرمنوتيك و بازخواني تأويل بهاست، تعالي بخشيده، 
يـا  گـر   تأويـل است كه خواننـدة  مسلم  البته اين امر. شده تسلط يابد منزويحاضر در متن 

شـناختي و اقتضـائات فرهنگـي و     دانـش هرچند كه با وجود همة ابعاد شخصـيتي،   ،منتقد
ماند؛ چرا كه اثر ادبـي خـود     از اثر بازمي ،در نهايت ،استگر  مداخلهايدئولوژيكي، در متن 

سـازد تـا همـواره بـه روي معناهـاي تـازه و         محوري خوانش نيز رها مـي  تكرا از مقولة 
  .مكشوف گشوده بماند

نوشتار قابـل تحليـل اسـت؛ لـذا همـواره      ، بوطيقاي اثر ادبي از طريق فرايند كليطور  هب
، نـه ياگرا تأويـل هاي نوين   شناختي و پديده روشهاي   هاي تازه را براي توليد فرضيه  فرصت
اي متنـي بچرخـد و     آورد؛ چه بر چرخة تفكر و انديشة مؤلف و ساختارهاي نشانه  پيش مي

  .جو شودو چه در غياب كتاب و مؤلف، در فرامتنيت جست
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